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نتُ

والس هایی برای تهران

تصویر از روی شهری آغاز می شود 
که خاکستری اســت؛ شهری که دیگر 
متعلق به ماشین ها و ساختمان هاست 
و انســان هایش کم رنــگ و کم رنگ تر 
شــده اند. مادامی که تهران وســعت 
می یابــد، زندگی انســانی از آن رخت 
برمی بندد. ما هر روز در این شهر بدون 
پرنده، شهر بدون اکسیژن و شهر بدون 
هویت تردد می کنیم و بیشترین چیزی 
کــه در ایــن پیاده راه رفتن ها می بینیم، 
آدم هایــی هســتند که عجلــه دارند، 
عصبانی هســتند، حوصلــه ندارند و 
هرکدام هم می دانیم این خلق وخوی 
را شهر برایمان به ارمغان آورده است؛ 
شهری شــلوغ که آدم هایش با بوق با 

یکدیگر صحبت می کنند. 
امــا اگر تمــام این بدی هــا را کنار 
بگذاریــم و بخواهیم جنبه های مثبت 
زندگی شهری را به عنوان کوچک ترین 
هدایای آن بپذیریم، شــاید با عناصری 
روبه رو می شــویم که گــه گاه با خود 
می گوییم: شــاید بد هم نیست که من 

در این شهر زندگی می کنم. 
وقتی خسته و کوفته مسیر محل 
کارت را تا خانه یا ایســتگاه اتوبوس 
یا مترو پیاده قدم می زنی، در بعضی 
از نقاط همین شــهر اعصاب خردکن، 
آدم هایی را می بینــی که قصد دارند 
اعصابــت را آرام کنند و بــا نواختن 
موســیقی برای ما عابران، کنســرت 
کوچــک و مجانی ای به پــا کرده اند 
که خالی از لطف نیست، در کنارشان 
بایستی و به کارشان گوش دهی و اگر 
حالت بهتر شــد، کمکی هم به آنها 
بکنی. شــهر تهران هرچه که نداشته 
باشد موسیقی خیابانی دارد مثل همه 
شــهرهای دیگر دنیا، اما تفاوت های 
اساســی ای بین شــهر ما و شهرهای 
دیگــر دنیا وجود دارد. در تهران یا هر 
شهر دیگری در ایران، نوازنده خیابانی 
بــا مشــکلات فراوانی روبه روســت. 
پیداکــردن یک گوشــه دنــج در کنار 
پیاده رو که برای مردم مزاحمت ایجاد 
نکنــد و البتــه صاحبــان مغازه های 
اطراف اجازه ایــن کار را به او بدهند، 
حالا نوبت می رسد به اینکه ساز ها را 
از کیس هایشان بیرون بیاورند. شروع 
به نواختن می کنند، برخی خودشــان 
گروهی تشــکیل داده اند و موسیقی 
خود را می نوازند و برخی موســیقی 
کاور می کنند، البته در هر دو شــکل، 
خیلــی قابل تحســین هســتند مگر 
لس آنجلسی  خالتور  موسیقی  اینکه 
بنوازنــد! حــالا خدا خــدا می کننــد 
مأموران محترم ســد معبر شهرداری 
به سراغ شــان نیایند یا اینکه مأمورین 
محترم پلیس به آنها تذکر ندهند. بله 
اینجا با کســی که بخواهد موسیقی 
خود را به طور آزادانه و بی دستمزد به 
مردمش ارائه دهد، برخورد مجرمانه 
می کنند؛ درست شــبیه یک بزهکار! 
درصورتی که در قانون اساســی ایران 
جرمی برای این فعالیت تعریف نشده 
خیابانی  موســیقی  نوازندگان  است. 
ما بسیار شــریف هســتند و مظلوم، 
گاه در خبرهــا می خوانیــم کــه قرار 
اســت از طرف وزارتخانه، کار آنها را 
ســاماندهی کنند و مثل بســیاری از 
نقــاط دیگر دنیا بــه نوازندگان کارت 
نوازندگــی بدهند، اما به شــرطی که 
موســیقی مــورد تأیید خودشــان را 
بنوازند. مگر می شود هنرمند خیابانی 
را بــه امــری مجبور کرد کــه با ذات 

هنرش در تناقض است؟ 
تنها خواسته نوازندگان خیابانی از 
همه دستگاه های متولی این است که 
راه را برای گسترش این هنر سهل کنند 
نه اینکه با ارائه قوانین عجیب وغریب، 
راهی جــز مهاجرت این اســتعدادها 
پیشِ رویشــان نگذارند. در طول روند 
ساخت این مستند با نام «والسی برای 
تهران»، من خود شاهد مهاجرت چند 
نفر از اعضای گروهی بودم که موضوع 
فیلم هســتند و آنها چاره ای نداشتند 
جز اینکه برای کســب درآمد و مهم تر 
از آن رشــد در موسیقی، به کشورهای 
اطراف مهاجرت کننــد. اما آنهایی که 
می مانند و به کارشــان در این شــرایط 
سخت ادامه می دهند، بی شک نماینده 
نسلی هستند که سعی در تغییر نگرش 
حاکم بر این موضوع دارند و برای من 
یکی جای بســی مسرت و خوشحالی 
اســت که با وجود همه این سختی ها، 
هر روز شاهد حضور گروه های جدیدی 

در خیابان های تهران هستم. 

زخمه

در حاشیه بیمه نوازندگان خیابانی
بگذارند ساز  بزنیم

«تنها خواســته ما داشتن جایی در خیابان است تا بتوانیم برای مردم 
ســاز بزنیم، نه بیشــتر!» این را مهرداد مهدی، نوازنده خیابانی، می گوید. 
مهدی ۹ سال است در خیابان ها آکاردئون می زند، عضو یکی از نخستین 
گروه های موسیقی خیابانی در ایران بوده و حالا با گذشت سال ها توانسته 
حتی مجوز آلبوم رسمی اش را هم بگیرد. وقتی خبر بیمه شدن نوازندگان 
خیابانی را به او می دهم، با خنده می گوید: «این حرف ها فقط بازارگرمی 
برای بعضی هاســت. ما هنوز برای ساززدن در خیابان مشکل داریم و هر 
نهادی دلش بخواهد، می تواند جلو ســاززدن ما را بگیرد، جلو ســاززدن 
مــا را نگیرند بیمه کردنمان پیشــکش!». این هنرمند درباره خواســته ها 
و دغدغه هایــی که برای این هنرمندان در اولویت اســت، می گوید: «تنها 
چیزی که ما می خواهیم، داشــتن جایی در خیابان برای ســاززدن است. 
نه درآمدی که آقایــان گفته اند را می خواهیم و نه چیز دیگر. فعالیت ما 
آن قدر مردمی هست که بتوانیم برایشــان بزنیم و درآمدمان را از همین 
مردم به دســت آوریم. این نوع فعالیت جنبه رسمی به این معنی ندارد، 

فقط اجازه دهند ما ساز خود را بزنیم».
باید توجه دولت را جلب کرد

فاضل جمشیدی که از طرح بیمه شدن هنرمندان موسیقی خیابانی و 
حمایت حمیدرضا نوربخش، مدیرعامل خانه موسیقی و داوود گنجه ای 
خبــر داده بــود، در گفت وگو با «شــرق»، می گوید: «زمانی کــه با آقای 
روشــن روان در خانه موسیقی بودیم، یک روز پشت چراغ قرمز دو نوازنده 
دیدیم کــه آکاردئون و ویلون بســیار زیبایی می زدند. آقای روشــن روان 
به عنوان رئیس خانه موســیقی، به من گفت در کنار هنرمندان رســمی، 
خیابانی ها را هم بیمه کنید. موافقت کردم اما زمانی که در جلسه اعضا 
مطرح شــد، با اســتقبال روبه رو نشد. اما اکنون که ســال ها از این ماجرا 
گذشــته، می بینیم به دلیل مشکلات مالی، هنرمندان باشخصیت ما باید 
بروند در خیابان ها ســاز بزنند و از مردم پول بگیرند. من حاضرم از وقت 
شــخصی خودم بگذرم و با کمک خانه موســیقی پیگیــر کار بیمه این 

هنرمندان باشم».
جمشیدی درباره علت مخالفت اعضای خانه موسیقی با این طرح در 
آن زمان می گوید: «به دلیل مشکلات شخصی ای که بعضی از هنرمندان 
کشور با من و آقای روشن روان داشتند، اجازه اجرای این طرح را ندادند».

ایــن هنرمنــد دربــاره چگونگــی بیمه کــردن هنرمنــدان خیابانی 
توضیــح می دهد: «اگر واقع بین باشــیم و رئیس جمهور و وزیر ارشــاد 
با ما همکاری کنند، این کار شــدنی اســت. اولین قدم ما این اســت که 
هنرمندان رشــته های مختلف، ازجمله موسیقی که براساس آیین نامه 
صاحبان حرف و مشــاغل آزاد، از طریق نهادهای مدنی و وزارت ارشاد 
بیمه شــده اند، حقوقشان از حقوق کارگر ساده به دوبرابر، دوبرابر و نیم 
افزایــش یابد و اگر بخواهیم کارشناسی شــده به پول امروز از ۸۰۰ هزار 
تومان حداقل به دو  میلیون تومان برسد. برای ما شرم آور است هنرمند 
بازنشســته ما ۷۰۰  هزار تومــان بیمه بگیرد. اگر در این طرح شکســت 
بخورم حداقل باید این حقــوق را دوبرابر کنم. برای هنرمندان خیابانی 
ســنگ بزرگ علامت نزدن است. برنامه من این است هنرمندان خیابانی 
فقط به حداقل دســتمزد برســند، یعنی فعلا برای اینها کافی است از 

بی هویتی تأمین اجتماعی خارج شوند و به حداقل دستمزد برسند».

جمشــیدی ادامه می دهد: «باید کمیته ای در خانه موسیقی تشکیل 
دهیم و از این هنرمندان آزمون گرفته شــود، اگر قبول شدند، بیمه شوند. 
اگر اینها را بیمه کنیم ممکن اســت از خیابان ها خارج شــوند و در جایی 

مشغول به کار شوند. از لحاظ اجتماعی هم تأمین می شوند».
او در پاسخ به این سؤال که بودجه این طرح درحالی که صندوق اعتبار 
هنرمندان با مشکلات مالی روبه روست، قرار است از کجا تأمین شود، بیان 
می کند: «این مشکل دولت است به ما چه ربطی دارد. دولت قانون دارد 
و باید آن را اجرا کند. سه هزار هنرمند دو سال پیش برای بیمه مشکلاتی 
داشتند، آقای روحانی دستور دادند مشکل شان برطرف شد. راه حلش این 
است دولت یک ساختمان یا نهادش را به تأمین اجتماعی واگذار کند. مگر 
هنرمندان خیابانی ما چند نفر هستند. ما منابع مالی خوبی در کشور داریم 
علاوه بر این، دو ســال پیش با آقای روحانی در مراســم افطاری صحبت 
کردم، ایشــان موافق بودند. به آقای جنتی هم توصیه هایی کردند، برای 
همین هــم فکر می کنم این کار عملیاتی و به صــورت متممی به قانون 

حِرف و مشاغل آزاد اضافه می شود».
او در پاسخ به این پرسش که دولت در این سال ها مطالبات هنرمندان 
رســمی را هم برآورده نکرده و چقدر ممکن است سر قول دو سال پیش 
در مراسم افطاری مانده باشد، می گوید: «باید توجه دولت را جلب کنیم. 

همه باید کمک کنند».
برخی برای دیده شدن حرف های خوب می زنند

داوود گنجه ای، عضو هیأت مدیره خانه موســیقی، درباره بیمه شدن 
هنرمندان خیابانی می گوید: «قطعا از این طرح حمایت خواهم کرد و فکر 
می کنم این مرحله فرار روبه جلو اســت. من هم همه مشکلات و موانع 
را می دانم و می شناســم و ســال ها با آنها زندگی کرده ام. اما اگر همین 
کار انجام شود شاید کسانی که برای این موزیسین ها مانع ایجاد می کنند، 
بفهمند کارشــان اشتباه است. اگر موســیقی مشکل شرعی ندارد که این 

نوعش هم بی اشکال است».
عضو هیأت مدیره خانه موســیقی درباره اینکه درحال حاضر صندوق 
بیمه هنرمندان مشکلات بدهی سنگینی به تأمین اجتماعی دارد و برای 
عضویت جدید هنرمندان رســمی هم با مشــکل روبه روست، می گوید: 
«مشــکل این صندوق بــه زودی حل خواهد شــد و در عضوگیری جدید 

مشکلی وجود نخواهد داشت». 
گنجــه ای در پاســخ بــه چگونگــی امکان پذیربــودن بیمه شــدن 
موزیسین های خیابانی، توضیح می دهد: «باید امکان پذیر باشد. کسانی که 
در خیابان ســاز می زنند هم شغلشــان به هنر وابسته است، اما معتقدم 
همیشه باید به قشر ضعیف جامعه رسیدگی شود تا پویاتر شود. البته این 

بحث مع الفارق است و شاید نشود آن را به صورت جدی مطرح کرد».
گنجه ای درباره روند اجرائی این طرح ادامه می دهد: «خیلی در جریان 
روند اجرائی و ساختار عملی آن نیستم، اما از طرح حمایت خواهم کرد. 
جامعه ما مشــکل کم ندارد این هم یکی از آنهاســت. البته برخی فقط 

حرف های خوب می زنند تا دیده شوند و کاری انجام نمی دهند».

 «پیام ملکوتی» اســم مستعار نیست. 
اســم واقعی آدمی است که از قضا هیچ 
پیامی هم بــرای ما نیاورده امــا با هنر و 
صــدا و موســیقی اش کــف خیابان های 
شهر، گاهی حس وحالی به ما می بخشد 
که می توانیم پیام ها را بیشتر و بهتر درک 
کنیــم. پیام ملکوتــی بیشــتر از آنکه زیر 
سقف زندگی کرده باشد، توی خیابان ها و 
پیاده روها بزرگ شده است. از خیابان های 
تهران گرفته تا شهرســتان های دوردست 
و حتــی کوچه پس کوچه های اســتانبول 
و آنــکارا گیتــار زده و آواز خوانده و کنار 
آوازهایــش قــد کشــیده اســت. او حالا 
همــراه برادرش، پــدرام، صاحب یکی از 
قدیمی ترین گروه های موســیقی خیابانی 
در ایران اســت. گروه «زرد یواش» شــاید 
همین روزها به دنبال انتشــار اولین آلبوم 
رسمی اش، کم کم از سطح خیابان ها روی 
اســتیج های بزرگ شــهر نقل مکان کند؛ 
چراکه موســیقی «زرد یواش» اساسا جزء 
ســبک های پروپاگاندا یا اعتراضی نیست 
کــه ضرورتی بــرای اجــرا در خیابان ها 
داشــته باشــد. آنها تا امروز در خیابان ها 
درآمدزایی می کردند و به زودی قرار است 
با ارتقای ســطح کار خودشان همین کار 
را روی اســتیج ها ادامه دهنــد. با پیام و 
پدرام ملکوتی در غــروب یک روز بهاری 
هم کلام شــدیم؛ کمی قبل از انتشار اولین 
آلبوم رســمی «زرد یواش» و چنددقیقه 

بعد از اجرای خیابانی و پرشــوری که در آن می خواندند: «تو که نیســتی... مَنو 
وِیلووون... تو خیابون... ببینی».

خیابانی ها؛ از فریدون فروغی  تا  امروز
بنا به روایتی می گویند موســیقی خیابانی در ایران نزدیک به  هزارسال قدمت 
دارد، امــا وقتــی چیزی جایی ثبت نشــده، نمی توان این ادعا را تأییــد یا رد کرد. 
آنچه به صورت مســتند وجود دارد حاکی از قدمت ۱۶۵ســاله موسیقی خیابانی 
اســت که در ایران تا پیش از انقلاب خیلی جدی تر و وســیع تر اجرا می شد. یکی 
از معروف تریــن موزیســین های خیابانی در آخرین ســال های آن دوران، فریدون 
فروغی بــود که در خیابان گیتار می زد و می خواند. کلا چون موســیقی خیابانی 
تشــکیلات منسجمی ندارد و فعالیت گروه های خیابانی در جایی ثبت نمی شود، 
از این لحاظ با مشــکل روبه رو اســت. مثلا خود ما، چندین سال است در خیابان 
می زنیم و چندین سال دیگر هم که ادامه بدهیم باز چیزی از فعالیتمان در جایی 
ثبت نمی شود و در حافظه تاریخ نمی ماند. مگر با همین گزارش ها و گفت وگوها 

که بعدها می توانند نشان بدهند ما که بودیم و چه ها کردیم. 
شاید من اولین بودم

در خیابان هــای ایران، آکاردئون و ســنتور و تمبک را از همان ســال های اول 
انقــلاب می زدند، اما کســی گیتار نمی زد. من (پیام ملکوتی) اولین کســی بودم 
که از ســال۸۱ در خیابان ها گیتار زدم و بعید می دانم کســی قبل از من این کار را 
کرده باشــد. البته منظورم بعد از انقلاب اســت وگرنه قبل از انقلاب که خیلی ها 
در خیابان گیتار می   زدند و معروف تر از همه شــان فریدون فروغی عزیز بود. اوایل 
خودم تنها مــی زدم و بعدها برادرم، پدرام، هم اضافه شــد و دونفری می زدیم. 
کم کم بیشتر شدیم و گروهمان تشکیل شد و اسمش را هم گذاشتیم: زرد یواش. 

 خیابان ها را می بندیم
ما اولین و قدیمی ترین و پرطرفدارترین گروه موسیقی خیابانی در ایران را داریم. 
صفحه ما در اینستاگرام ۲۴هزار فالوئر دارد و شبکه های ماهواره ای دائما اجراها 
و کلیپ های ما را پخش می کنند. نه اینکه ما برایشــان کار بفرستیم، خودشان از 
روی صفحه مان برمی دارند و پخش می کنند. همین موارد باعث شده گروه «زرد 
یواش» معروف تر از قبل شــود و حالا دیگر در خیلی از اجراهای ما خیابان کیپ 
می شود و مشــکل عبورومرور پیش می آید. اینها همه را مدیون لطف خداوند و 
محبت مردم هستیم که تا امروز همه جوره ما را تشویق کرده اند. با این روند، وقتی 

آلبوم ما منتشر شود، دیگر بعید است که بتوانیم در خیابان اجرا کنیم. 
نمایش خیابانی داریم، موسیقی خیابانی نداریم

به جــز ما، گروه های دیگری هم در تهران هســتند که موســیقی خیابانی کار 
می کننــد. بــا بعضی از آنها تعامل داریــم و حتی آنها را در صفحه اینســتاگرام 
خودمان معرفی می کنیم. چون ما بیشــتر از بقیه شناخته شــده ایم و دنبال کننده 
داریم، ســعی می کنیم به آنها هم کمک کنیم تا شناخته شوند. اما مشکل همه 

ما این است که موسیقی خیابانی هیچ تشکیلات و کمیته و اتحادیه ای ندارد. من 
شخصا رفتم مرکز موســیقی خدمت رئیس سابق آن، آقای پیروز ارجمند. گفتم 
چطور اســت که در ایران «کانون نمایش خیابانی» داریم ولی «کانون موســیقی 
خیابانی» نداریم؟ اگر چنین کانونی داشــته باشــیم آن وقت مأموران شهرداری و 
نیروی انتظامی و... ما را به رســمیت می شناســند و دیگر این قدر مشکل نداریم. 
الان ما، هم قانونی هســتیم، هم قانونی نیســتیم. برخورد مأمــوران انتظامی با 
ما ســلیقه ای اســت؛ بعضی ها  گیر می دهند، بعضی ها نه! بعضی ها جمعمان 

می کنند، بعضی ها کمکمان هم می کنند! 
کارمان گدایی نیست، فرهنگی است

متأســفانه بعضی از گروه های خیابانی شیوه کارشان بیشتر شبیه تکدی گری 
است. یعنی فقط جمع می شوند، ساز می زنند و پولی جمع می کنند و می روند. 
اما ما ســعی می کنیــم در کنار جذب درآمد که به هرحــال لازمه ادامه کارمان 
است، یک سری فعالیت های فرهنگی هم بکنیم. وقتی شما می توانید به واسطه 
هنرتان جمعیتی را دور خودتان جمع کنید، خب این یک فرصت و امکانی است 
که از این جمعیت اســتفاده کنید برای اطلاع رســانی، فرهنگ سازی و کارهای 
خیریه. ما در حین اجرای موســیقی، برای مراکز خیریه تبلیغ می کنیم؛ جاهایی 
مثل بیمارستان شــریعتی و بانک خون که نیاز مبرم به همکاری مردم دارند را 
معرفی و شهروندان را تشویق به همکاری می کنیم. در فاصله میان آهنگ هایی 
که می خوانیم، پیام های زیست محیطی می دهیم. درباره نظافت شهر و فرهنگ 
اجتماعــی صحبت می کنیم. اتفاقا مخاطبان خیلی هم از این پیام ها اســتقبال 
می کنند چون هم به زبان طنز و خودمانی بیان می شوند و هم حالت نصیحت 

ندارند. 
ما را با سگ های زرد اشتباه گرفتند! 

وقتی رفتیم وزارت ارشــاد که با اســم «زرد یواش» مجوز بگیریم، اول مجوز 
نمی دادند چون ما را با گروه «ســگ های زرد» اشــتباه گرفته بودند! همان گروه 
راک زیرزمینی که اعضایش طی تیراندازی در نیویورک کشته شدند. بعدا فهمیدند 
ما ســگ های زرد نیستیم بلکه زردهای یواش تری هستیم! بعدها وقتی اجراهای 
زیادی کردیم و کارهای فرهنگی مان در حین اجراها دیده شــد، مسئولان بیشتر و 
بهتر قبولمان کردند. وقتی دیدند درباره جمع آوری زباله فرهنگ سازی می کنیم و 
حتی یک روزهای خاصی برنامه جمع آوری زباله از خیابان ها را داریم، بعضی از 
مسئولان شهرداری با ما مهربان تر شدند. برای انجمن ها و خیریه های زیادی مثل 
جمعیت امام علی(ع)، کودکان کار، بچه های سندرم داون، مراکز ترک اعتیاد و... 

هم اجراهای رایگان و خیریه داشته ایم. 
جشنواره موسیقی خیابانی، مثلا

در همه جای دنیا موزیســین های خیابانی جا و مکان خاص خودشان را برای 
اجــرا دارند. ولی متأســفانه ما اینجا خیلی آواره ایم. در کشــورهای اروپایی مثل 

فرانسه و... موسیقی خیابانی خیلی رونق 
دارد و گروه هــا مــکان و امکانات خاصی 
برای این کار دارند. هم حمایت می شوند، 
هم مالیات می دهند. اصــلا اروپا هیچی، 
کنــار دســت خودمــان در همیــن ترکیه 
یــک خیابان به نام اســتقلال هســت که 
مخصوص موزیســین های خیابانی است. 
خود من (پیام) دو ماه آنجا ســاز می زدم. 
از ۱۰صبح تا ۱۲شــب مرتب ساز می زنند و 
از ۱۲ به بعــد قدغن می شــود تا صبح. اما 
اینجا مــا هیچ مکان به دردبخوری نداریم. 
شــهرداری ها باید لااقل یکی، دوتا استیج 
کوچک در پارک ها بگذارند برای موسیقی. 
حتی می تــوان ســالی یک بار جشــنواره 
موســیقی خیابانی برگزار کرد. اما کســی 
حواســش به این حرف ها نیست. فقط در 
شیراز، شــهرداری این شــهر استیج به ما 
داد. بردند روی ســن اجرا کردیم و اجرای 
ما را هم از تلویزیون پخش کردند؛ آن هم 
تلویزیونی که نشان دادن ساز در آن ممنوع 

است. 
شمالم تا جنوبم عشق

به شــکل منظم ســفرهای دور ایران 
داریم و تقریبا در تمام شــهرهای کشــور 
اجرای خیابانی داشــته ایم. از یزد و کرمان 
گرفتــه تــا رشــت و اصفهــان، همه جا 
موزیک زدیم. در تله کابین رامســر اجرای 
خاطره انگیزی داشتیم اما اگر بخواهیم از 
بهترین ســفرمان یاد کنیــم، انصافا باید از 
رشــت نام ببریم. در رشت یک اجرای پرشــور و بی نظیر با هزارو ۲۰۰ تماشاچی 
داشتیم که به نظرم باشکوه ترین اجرای خیابانی در کل ایران بود؛ هزارو ۲۰۰ نفر که 

تک تکشان خوب و پرهیجان و دوست داشتنی بودند. دمشان گرم. 
تک چرخ در کنسرت؟! مگه داریم؟ 

در تهران، از شمال شهر تا جنوب شهر همه جا برای اجرا می رویم. از شمال تا 
میرداماد و تجریش و از جنوب تا نازی آباد و... اجرای خیابانی داشتیم. در نازی آباد 
داشــتیم اجرا می کردیم که یهو دوتا موتورســوار آمدند وسط اجرا - توی همان 
فاصلــه کوچکی که بین ما و مردم بود- با موتــور چندبار تک چرخ زدند! خیلی 
جالب بودند. لابد گفتند حالا که تماشــاچی جمع شــده، ما هم حرکات نمایشی 
خودمان را اجرا کنیم!! طبیعتا، هم برخورد مخاطبان در بالا و پایین شهر متفاوت 
اســت و هم میزان پولی که پرداخت می کنند. بیشترین پولی که تابه حال از کسی 
گرفتیــم، از یک آقایی بود که به هرکداممان یک تــراول ۵۰هزارتومانی داد. یکی 
هم اســکناس ۵۰دلاری داد که یادگاری نگه داشــتیم. اما در پایین شــهر بیشتر، 
اســکناس های ۵۰۰تومانی می دهنــد. البته چون همه از ته دل و به خواســت 
خودشــان پول می دهند، فرقی نمی کند چقدر بدهند. هرچقدر باشــد، شــیرینی 

خودش را دارد. 
مخاطب خوب چه شکلی است؟ 

اینکــه می گوییم مخاطب خوب و مخاطب بد، شــاید بــرای خیلی از مردم 
هنوز مأنوس نیســت و نمی دانند وقتی گروهی را در خیابان مشــغولِ ساز زدن 
می بینند باید چه رفتاری داشــته باشــند. مخاطب خوب مخاطبی است که اگر 
توقــف می کند تا از موســیقی لذت ببرد، تمرکز موزیســین ها را به هم نریزد. در 
یک قدمی آنها با موبایل یا با بغل دستی اش حرف نزند. تماشای اجرای خیابانی 
که اجباری نیست، شما می توانید عبور کنید و بروید. اما اگر ایستادید، باید قبول 
کنید که شــرایط یک کنســرت خیابانی را رعایت کنید. پول دادن اجباری نیست، 
اما توجه داشــتن و همکاری کردن لازم است. حالا این همکاری گاهی با سکوت 
اســت، گاهی با دست زدن و گاهی با جواب دادن. خوب است که اگر می ایستیم 
و از اجرا لذت می بریم، همراهی کنیم تا همه بتوانند در این لذت شریک شوند. 

کلا حق با مشتری است
درمجمــوع به نظر من (پدرام) کار موســیقی خیابانی یــک تقدس و ارزش 
خاصــی دارد. چون شــما روی هنری که اجرا می کنیــد و روی کالایی که عرضه 
می کنید، هیچ قیمتی نمی گذارید. همه چیز به اختیار مشتری است. می تواند بگیرد 
یــا نگیرد. می توانــد پول بدهد یا ندهد. تازه اگر هم خواســت پول بدهد، از صفر 
تا هرچقدر که دلش خواســت، تعیین قیمت با خود اوســت. کدام صنفی تا این 
حد مشــتری مدار و دموکراتیک اســت؟ (می خندد) شما وسط شلوغی خیابان و 
دودودم و بوق ماشــین ها، به  هزار مشقت تمرکز می کنی و لذت می آفرینی؛ بعد 

می گویی حالا این لذت را هرچقدر که دلت می خواهد بخر، یا نخر! 

گفت وگو با پیام و پدرام ملکوتی اعضای گروه «زرد یواش»

از خیابان تا  استیج 

هامان خلیلی ازجمله آهنگ ســازان و نوازندگان جوانی 
است که بیش از دو سال است گروه موسیقی «برافشان» 
را راه انــدازی کرده. او در این مدت کــم و با ترکیب اولیه 
گروهش، تاکنون کنســرت هایی در شهر ســاری و تهران 
روی صحنه برده اســت. خلیلــی دانش آموخته مکتب 
محمدرضا لطفی اســت و به سبک استاد خود سعی کرده 
هم بداهه نــوازی و هم گروه نوازی را در کار خود داشــته 
باشــد. از نگاه او آهنگ ســازان جوان موســیقی ایرانی 
مانند موســیقی پاپ دچار تکرار و مصرف گرایی شده  اند 
بهتر است یک موســیقی پاپ درجه اول داشته باشیم تا 
یک موســیقی کلاســیک درجه چندم. خلیلی این روزها 
ســرگرم تمرین برای گروه خود است تا یکم و دوم مرداد 
در فرهنگ ســرای نیاوران کنسرت دهد. با او گفت وگویی 

کرده ایم که می خوانید:

  درباره انواع مکاتب تارنوازی در ایران صحبت کنید  �
و اینکه ویژگی های هر کدام از این مکاتب چیست؟

مکاتب تارنوازی در ایران به سه مکتب اصلی مکتب 
تهران، مکتب تبریز و مکتب اصفهان تقسیم می شود که 
این ســه مکتب اصلی ترین پایه نوازندگی تارنوازان ایران 
را تشــکیل داده است. البته بســته به قومیت ها مکاتب 
دیگری نیز شــکل گرفته اند که می توان آنها را نیز در دل 
همین ســه مکتب جای داد. ویژگــی مکتب تبریز اجرای 
جمله بندی ها شــامل بیان شعر، اجرای تحریر و استفاده 
از تکنیک ها با سرعت بالاست که این جمله بندی ها دارای 
لحنی خــاص و مربوط به آذری زبانان اســت. در مکتب 
تهران جملات مقیدتر به ردیفند و بســیار شــمرده تر و با 
مکث اجرا می شوند که درواقع به شیوه ردیف نوازی قدما 
نزدیک تر است که در آن همواره ردپای میرزاعبداالله و آقا 
حسینقلی کاملا مشهود است. در مکتب اصفهان همواره 
شــعر و بیان درســت آن حتما در نوازندگی اولویت دارد 
که باعث کشــش های خاص و تغییر در جای استفاده از 

تحریرها شده است.
  به نظر شــما چرا در شیوه قدما بر بداهه نوازی  �

تأکیــد کرده اند؟ بــرای بداهه نــوازی باید از چه 
مراحلی عبور کرد؟

اینکه قدما بر بداهه نوازی تأکیــد کرده اند، خود جای 
بحث دارد چــون غالب صفحات باقی مانــده از قدما با 
پایبندی بســیار زیادی بر ردیف دستگاهی اجرا شده است 
و مــا از دوره ای کــه فضــای رادیو اوج می گیرد، شــاهد 
بداهه نوازی هــای زیــادی در نوازندگان هســتیم. به نظر 
مــن بداهه نوازی به مرور زمان شــکل گرفتــه و از دوره 
میرزاعبداالله که تقریبا آخرین مســتندات مکتوب موجود 
است، آن چنان شــاهد بداهه نوازی در صفحات نیستیم. 
البته این خود نیز می تواند دلایل مختلفی داشــته باشد؛ 
ازجمله زمان کم اجــرا در صفحات و تعجیل نوازندگان 
برای ســایر جملات اصلی و پایه ای. بــرای بداهه نوازی 
بایــد بر پایه اصلی ردیف تســلط داشــت و بــا فرم های 
نوازندگی  آشــنا بود و در تمرینات روزانه به آن پرداخت و 
آن را پرورش داد. درواقع بزرگ ترین بداهه نوازان اصولا به 
بداهه به عنوان تــراوش آنی ذهن نگاه نمی کردند، بلکه 
بداهه جزئی از تمرینات شــخصی آنها بوده که در لحظه 
اجرا در آن تصمیم به اســتفاده از آن می گرفتند و با ذوق 
کافی و قابلیت ذهنی بالا و با توجه به فضای حاکم در آن 

لحظه، آن را پردازش می کردند.
  سبک جدید تارنوازان ایران بیشتر تحت تأثیر کدام  �

مکتب تارنوازی است؟
شــیوه تارنوازی ای که اکنون در تارنوازان حاکم است، 
تأثیرپذیر از دو قطب موســیقی و نوازندگی است که سایه 
بلند این دو اســتاد و تأثیر زیاد آنها کاملا مشــهود است. 
اســتاد کامل محمدرضا لطفی و اســتاد حسین علیزاده، 
دو قطب تأثیرگذار و تکرارنشدنی در این زمینه هستند که 
ردپای آنها سال ها در این موسیقی خواهد ماند. به نظر من 

حتما اشخاصی که سعی در ارائه شیوه های دیگری دارند، 
به شدت تأثیرپذیر از این دو قطب هنرمند بزرگ هستند که 
علت اصلی آن جامع بودن شــیوه نوازندگی و دربرگرفتن 

چندین مکتب نوازندگی در دل این دو قطب است.
 گروه های جــوان برای به صحنه رفتــن باید چه  �

مشکلاتی را پشت سر بگذارند؟
یک گروه جوان با ســختی های بسیاری در مسیر خود 
از زمان تشــکیل تا ادامه کار درگیر اســت؛ در ابتدای امر 
انتخاب نوازندگان که جمع شــدن تعــدادی نوازنده که 
دارای تفکرات همســو، ســطح نوازندگی خوب و وفادار 
به گروه و داشــتن حداقل خواســت مالی باشد، مشکل 
است. بحث مالی و نداشتن اسپانسر در کارهای کلاسیک، 
عمده ترین مشــکل گروه های جوان اســت. وقتی شغل 
شــما و اعضای گروه موســیقی باشــد، به هرحــال باید 
حداقلی های مالی برآورده شــود که بسیار کار سخت و 
در مواقعی نشــدنی هست. چون به غیر از اعضای گروه، 
شما به عنوان سرپرســت برای برگزاری کنسرت، مخارج 
کمرشــکن و زیادی دارید که هیچ تضمینی برای برگشت 
آن وجــود ندارد. ضبط آلبوم نیــز همین طور؛ اعم از پول 
پرداختی برای اســتودیو تا پول نشــر آلبوم کــه واقعا با 
نبودن اسپانســر و نبودن قانــون کپی رایت، حتی مخارج 

هم بازنمی گردد.
به غیر از این مسائل، موضوع دیگری که بسیار سخت 
محسوب می شود، روند مجوز برای آلبوم و کنسرت است 
که سیســتم حاکم بر این روند زمان بر و پراسترس است 
.بعد از هر کنســرت هیچ تضمینی برای ازهم نپاشــیدن 
گروه وجود ندارد، مانند این مشــکلات، بســیار زیاد است 
البته کم صبربودن دوســتان نوازنــده و عجول بودن آنها 
برای رســیدن به بزرگ ترین پله های موفقیت نیز مزید بر 

علت اســت. باید این نکته را دانســت کــه هیچ گروهی 
بدون صبوری و گذر از مشــکلات موفق نشــده اســت.
گروه هایی چون شــیدا، عــارف و... روزگاری درگیر همه 
این مســائل بوده  اند ولی با صبــوری اعضا موفقیت های 
بسیاری حاصل شد که سودش برای همه اعضای گروه و 
جریان فرهنگی و همه مردم بود. فراموش نکنیم وظیفه 
و رسالت اصلی حضورمان بقای فرهنگ گذشتگان، گذر 
از آن و پیشــرفت آن اســت و باید سختی کشید تا جواب 

خوبی حاصل شود.
 درباره راه اندازی گروه برافشان بگویید و چرا اقدام  �

به راه اندازی گروه کردید؟
از دی ماه ۱۳۹۲ براســاس نیاز شــخصی که احساس 
بــه کار گروهی و جمعی کردن بود، شــروع به تشــکیل 
گروه برافشان کردم که سعی شــد این روند بدون عجله 
و طی زمان انجام گیــرد. اعضای گروه یک به یک با توجه 
به معیارهای ذهنی مشــترک و توان نوازندگی، انتخاب و 

افتخار همکاری با این دوستان نصیب بنده شد.
فعالیت گروه برافشــان از مهر ۱۳۹۳ با ترکیب کامل 
آغاز شــد و تمرینات مستمر و منظم همچنان ادامه دارد. 
از فروردین سال ۱۳۹۴ با اضافه شدن هنرمند گرامی جناب 
غلامرضا رضایی کنســرت ها و کارهای اجرائی آغاز شد و 
تاکنون کنسرت های متعددی در شهرستان و تهران انجام 
شده است و یک آلبوم آماده انتشار به نام «صبح وفا» به 
خوانندگی هنرمند توانمند جناب غلامرضا رضایی و یک 
آلبوم نیمه کاره در چهارگاه و اصفهان و همچنین اجرای 
کنســرت در تاریخ اول و دوم مرداد در ســالن نیاوران، از 
برنامه های پیشِ روست. جا دارد از اعضای گروه برافشان 
آقای وحید ربیع پور (دف)، خانم پویا لقایی (رباب)، خانم 
نیره فخری (عــود)، آقای مهدی ولــی زاده (نی)، خانم 
فریما موفقی (کمانچه)، آقای مهدی دریاباری( تار)، آقای 
ســهیل االله دادیان (تنبک)، خانم مرجان راغب (سنتور)، 
آقای چکاد فشــارکی (کمانچه) آقای فرزاد موسوی (بم 
تار) تشکر کرده  و از همراهی همیشگی شان کمال سپاس 

را داشته باشم.

گفت وگو با هامان خلیلی، آهنگ ساز و سرپرست گروه برافشان:
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